
نه غزل، نه قطعه!
ــكوت و بغض در حنجره  ــارم، هم بي قافيه اند و هم بي رديف. نه غزل اند، نه قطعه. تنها آهنگ س مصرع هاي انتظ

دارند! اما شعر نويي برخواسته از عشقم به توست!
خستگي به معناي حقيقي كلمه را مي توان در آنها يافت! 

سينه سوختگي ام هويدا مي كند كه لبريز شدن و به تنگ آمدن وجودم از دوري يار، افسانه نيست!
چشم و دلم بهانه ات را مي گيرد. اگر چشم هايم را ببندم -كه شايد نديدنت آرامم كند- با تصوير زيبايي هايت كه 

در دلم ثبت شده چه كنم؟!
با سكوتم، چه فريادها كه در دل نكشيده و با حضورت چه غياب ها كه نچشيده ام! تنهايي ام را تويي آرامشگر!

كسالتم را تويي طراوت بخش! كوير خستگي ام را تويي باران!
ــيم محبتت گرد و غبار  ــاخ و برگ تنهايي ها بيرون بياور و با نس ــت هايت قلبم را از لابه لاي ش بيا و با ظهور دس

از من بردار!
بيا تا در اين ورطة غم غرق نشوم! بيا تا با تمام وجود خنده ي شادي سر دهم! 

بيا تا بغض هايم همه باران شوند! 
بيا تا بدانم كه پس از هر سختي آساني هم هست! بيا تا بدانم تو هم براي من منتظر بوده اي! براي من نه... براي 

اشك هايم لااقل، براي غم هايم لااقل، براي دردها و بغض ها و سكوت هاي پر از فريادم لااقل!

نه اشـتباه كرديد... منظورم از يهود صهيونيسـم 
نيسـت كه چند وقت يك بـار توصيف جديدي از 

آخرالزمان و منجي آن ترسيم مي كند.
يهوديـان وقتـي بـه مدينـه آمدنـد در جـواب 
مشركان كه مي گفتند خوش آب و هواتر از اين جا 
نبود كه بلند شديد آمديد اينجا، مي گفتند: ما منتظر 

پيامبر آخرالزمانيم و... 
و وقتي هم كه پيامبر اسـلام به مدينه هجرت 
كردند سـتاد اسـتقبالي تشـكيل دادندكـه نگو و 

نپرس. 
يـك روز مي گفتنـد: فرشـته اي كه بـراي پيامبـر 
وحي مي آورد جبرئيل اسـت و اگـر ميكائيل وحي 
مي آورد ما ايمان مي آورديم. آخر جبرئيل همه اش 
دسـتورات سـخت و حكـم جهـاد مـي آورد و ما 

حوصله نداريم و سخت مان است. 
گفتيـم پيامبر اسـلام بيايند كلـي به ما خوش 
مي گـذرد اما با حكـم جهاد كه نمي شـود خوش  

گذراند. 

يـك روز بهانه مي گرفتند كه ايـن را مي خواهيم، 
فـلان دسـتور چرا نازل شـد و فلان دسـتور چرا 
نازل نشد (خودشان را ظاهراً با خدا اشتباه گرفته 

بودند، دليلش در آخر همين مطلب آمده) و...
البتـه با توجه به اين كه تاريخ تكرار مي شـود اگر 
يك نگاهي به خودمان و اطراف مان بياندازيم، كم 

و بيش اين وضعيت را مشاهده مي كنيم. 
بـا اين كه مي دانيم، هـر كاري را كه مي كنيم امام 
زمـان مي بيننـد و با كار هاي خـلاف ما نارحت 
مي شـوند، هـر روز بـه يك بهانـه، دسـتوري از 
دستورات الهي را دور مي زنيم و مي گوييم نه؛ اين 
يكي نه... سخت است؛ نمي شود. غير اين هر چي 
بگوييد البته عمل مي كنيم، غير از همه دسـتورات 
ديگـري كه با دل مان هماهنگ نيسـت. بماند كه 
اصلاً اين همه براي اين اسـت كه دل ما با احكام 

الهي هماهنگ شود، نه احكام الهي با دل ما. 
فكر كنم اين تشـابه، اين مسـأله را كه بعضي از 
مسلمان ها يهودي مي ميرند، به خوبي تبيين  كند. 

بنابراين ديگر براي اين كه بدانيم پس ظهور امام 
زمـان جزء ياوران امام مان خواهيم بود يا جزء 
تكذيب كنندگان شـان، لازم نيسـت صبر كنيم تا 
ظهور واقع شـود. كافي اسـت ببينيم برخوردمان 
با احكام و دستورات اسلام چقدر شبيه اهل كتاب 

.است در زمان پيامبر اسلام
به عبارت ديگر بهتر اسـت آياتـي را كه در قرآن 
راجـع اهل كتاب آمده اسـت كاربردي تر بخوانيم 
و ببينيـم مثـل آن عـده اي هسـتيم كـه خداونـد 
تعريف شـان كـرده كه «چون حقيقـت را دريابند 
چشمان شـان پـر از اشـك شـود و گوينـد اي 
پـروردگار، مـا ايمان آورديـم. ما را نيـز در زمره 

شاهدان قرار ده»*
يا نه، بيش از اين كه در طلب حق باشـيم و اصرار 
داشـته باشيم كه با حق باشـيم، ترجيح مي دهيم 

حق با ما باشد.

* سوره مائده، آيه 83. 

هم خودش بوده كه آمده و نماز خوانده و شايد... از خودم 
ــم اين شك را بهانه نكردي كه خودت به چيزي  مي پرس

برسي؟
ــه دامنه ي كوه خضر  ــود. دارم ب ــر بالا مي ش راه كمي س
ــم. جوان راهش را كج مي كند و از راه آسفالته ي  مي رس
دامنه به سمت مرقد شهداي گمنام مي رود. من اما توي 
دامنه ي كوه مي نشينم. نفس عميقي مي كشم و ته گلويم 
مي سوزد. شايد اگر توي شلوغي شهر گم شوم، يادم برود 

كه چهل هفته فقط راه رفته ام. 
ــرام و بقيه چه  ــا و به ــم الان نيم ــودم فكر مي كن ــا خ ب
مي كنند؟ هميشه شب هاي چهارشنبه توي خانه ي بهرام، 
ــتيم. الان چهل  ــديم و دولو مي كاش دور هم جمع مي ش
هفته است كه براي دولو كاشتن به خانه بهرام نرفته ام و 

ديگر حوصله اش را هم ندارم. 
ــرم را توي يقه ي كاپشن فرو  باد توي صورتم مي زند. س
ــد. تكه پارچه ي كوچك  ــرم. نگاهم به زمين مي افت مي ب
سبزي روي زمين كنار يك قلوه سنگ افتاده است. دست 
ــت و تميز. با  مي برم و از روي زمين برش مي دارم. نو اس
ــد؟ از  ــانه باش خودم مي گويم: يعني اين مي تواند يك نش
فكر خودم خنده ام مي گيرد. بايد الان ساعت دوازده شب 
باشد . مادرم حتماً نگران شده است. بلند مي شوم كه بروم. 
به ساعتم نگاه مي كنم. عقربه ها روي ساعت پنج ونيم به 

خواب رفته اند.
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